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 ک وی ی  تحمتل   ز یند   ت ن روح ه ی گس    ک لب  هروی  ز ین 

-تأثیر فلسلالالالالالافۀ اگزیسلالالالالالاتانسلالالالالالایالپزشلالالالالالاکی بود که عمیقا  تحتکاو و روان(، روان۱۹۹۱-۱۹۰۳مدارد با  )
تا علم پزشکی و  پدیدارشناسانۀ مارتین هایدگر قرار گرفت. او آرزوهای بلندی در سر داشت و درصدد بود

تر کند. با  که ها را انسانیهای اگزیستانسیال درآمیزد و رویکرد آنشناسی را از پایه و اسا  با روشروان
پزشلالالالاکی عمل کند، اما خواسلالالالات برخلاف رویکرد  ال  آن دوران در روانشلالالالااگرد فروید بود، در ابتدا نمی

 پزشکی دارای ایرادار اساسی است.روان های نظری علوم پزشکی و تدریج متوجه شد که بنیانبه
را در این ماجرا دخیل نکرد، اما اصلالاول و روش خود را بر مبنای  نتولوژیک هایدگر ا  فلسلالافۀ او مسلالاتقیما  

شلالالالالالانلالالااسلالالالالالای،  رفیلالالات  زم برای پزشلالالالالالاکی و روانکرد کلالالاه علوم روانریزی نمود. بلالالاا  شی میآن پی
پزشلالالالالالاکی را دل خود دارند. او ایدۀ ابداعی خود در روانهای نو و بدیع را در ها و کاربسلالالالالالاتپردازینظریه

شال، کاوی فروید م خص باشد. بااینا رواننامید تا وجه تمایز آن ب (Daseinsanalysis« )ک وی  ز ین»
 کاوی فروید نیست.تزی در برابر روانکاوی با ، صرفا  آنتیباید در نظر داشت که دازاین
جا و شلالاایسلالاته و در جهت بهبود آن اسلالات. مدارد شلالاناختی فروید، بهفرارواننقدهای بأ  به مفاهیم 

ها دید و آنگرایانۀ فروید، ک مک ی میمحور و نظریار علمی و طبیعتانسان با  میان کاربست دانش  
دهند. خوبی بازتاب نمینامید که تجربه و ادراک واقعی انسلالالالالاان را بهاو می« های ذهنیبازیآکروبار»را 
، بهنت  شناسی فروید به فلسفۀ هایدگر روی آورد.ها، با  از فراروانواسطۀ همین تناقضیجتا 

دانست که صرفا  نویسد: با  دیگر پزشک را متخصصی نمیباره می( دراین۱۹۹۰. پی. استرن )جی
های کاو، محدودیت، شلالالالالالافادهندۀ دازاینبخ لالالالالالاد. در مقابلبدن بیمار را بهبود می های روان یاناکارآمدی
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های روانی یا دهد و بیماریهای وجودی بیمار را در کانون تحلیل قرار میاگزیسلالالالالالاتانسلالالالالالایال و ناکارآمدی
را مبدع  با کند. امروزه ( این وضلالالالاعیت وجودی بررسلالالالای میSymptomsهای )مثابۀ ن لالالالاانهارگانیک را به

ه با رویکرد سلالانتی خ لالاک، ابزارمحور و پوزیتیویسلالاتی متفاور شلالاناسلالاند کپارادایمی جایگزین در پزشلالاکی می
مند های نظاماسلالات. کارهای اولیۀ با  در زمینۀ انحرافار جنسلالای، رؤیاها و نقش پزشلالاک، نخسلالاتین تلاش

 کاوی فرویدی از منظر پدیدارشناسانه و اگزیستانسیال است.او برای بازتدوین روان
به  (Psychoanalysis and Daseinanalysis) کاویزاینکاوی و داروانبا عنوان  با کتاب مطرح 

ها را مراجعان پردازد. او با تفاسیر عینی از بیماران خود، که آنشناسی فروید میدر فراروان« انتقال»مسئلۀ 
تی نظری و ها را ا ل ، انتزاعیاک لالالالالالاد و آندانسلالالالالالات، م لالالالالالااهدار تجربی فروید را به چالش میخود می

دانسلالات، و خود را مرهون او می ر سلالاو شلالااگرد فروید بود و از این نظبا  از یککند. نامناسلالا  قلمداد می
های نظری او را تناس ها و عدمد تا ناکارآمدیسازش نداشت و کوشی دیگر با برخی نظریار او سر  ازسوی
های دانسلالالالات که با شلالالالایوهگزیسلالالالاتانسلالالالایالیسلالالالاتی می، فروید را ا با ها فراتر رود. وفصلالالالال کرده و از آنشل

داد، اما با  لالالالالالالاان مینۀ پدیدارشلالالالالالاناسلالالالالالای تجربی از خود نای در زمیالعادهدرمانگری خود، قابلیت فوق
 رد.کهایش، این قابلیت درمانی را تضعیف های انتزاعی دربارۀ تکنیکپردازینظریه

 ایههمکاری و رابط او میلادی، با  1976در سلالالالالالاال  هایدگر  تا زمان مرگ 1947با  از سلالالالالالاال 
1 سررولتکون سررمتس  ه ی»داشلالالات که شاصلالالال آن  صلالالامیمانهو  هدوسلالالاتان جال  آنکه نام این رویکرد  .بود« 

 

گوهای فلسلالالالافی بودند وای از گفتاین سلالالالامینارها، مجموعه (دZollikon Seminarsسرررمتس  ه ی سرررولتکون ) 1.
هایدگر در خانۀ مدارد با  در زولیکون )سلالالاو(یی( برگزار  توسلالالاا مارتین ۱۹۶۹تا  ۱۹۵۹های که بین سلالالاال

شلالاناسلالای و پدیدارشلالاناسلالای هایدگر با نظریه و شلالادند. موضلالاول اصلالالی این جلسلالاار، بررسلالای ارتبا  هسلالاتیمی
درمانی بود. مکاتباتی که در این دوره میان پزشلالاکی و روانشلالاناسلالای، روانهای پزشلالاکی، روانعمل در شوزه

منت لالالالالار شلالالالالاد. با ، « های سلالالالالامینار سلالالالالاولیکونپروتکل»عنوان بعدها تحتهایدگر و با  شلالالالالاکل گرفت، 
عنوان گر سلالاو(یسلالای، که در چارچوب پزشلالاکی آموزش دیده بود، در دوران خدمتش بهپزشلالاک و تحلیلروان

کرد ، مواجه شلالالاد. او در ابتدا شی میهستتتو  و ز انپزشلالالاک در جنه جهانی دوم، با اثر سلالالاترگ هایدگر، 
-در -بودن»عنوان فهمد، اما بینش عمیق و بدیع هایدگر به هسلالاتی انسلالاان بهمیچیزی از محتوای کتاب ن

هایدگر تحقیق کرد و از  در مورد(، او را مجلاووب خود کرد. پی از جنلاه، In-der-Welt-sein« )جهلاان
عضلالالالالاویت او در شزب نازی مطلع شلالالالالاد. این موضلالالالالاول در ابتدا با  را دلسلالالالالارد کرد، اما او کوشلالالالالاید تا میان 

هایی را ای به هایدگر نوشلالات و پرسلالاش، نامه۱۹۴۷فۀ هایدگر تمایز قا(ل شلالاود. در سلالاال شلالاخصلالایت و فلسلالا
هایی مکاتبار و ملاقار اش مطرح کرد. هایدگر به نامۀ او پاسخ داد و این سرآ از  های فلسفیدربارۀ ایده

که برای دو دهه ادامه یافت. با  برد، ه میتنهایی از دانش این فیلسلالالالالالاوف بزرگ بهراز اینکه به بود 
اشسلالاا  خوبی نداشلالاتا بنابراین، پی از کسلالا  اجازه از هایدگر، جلسلالااتی را با همکاران و دان لالاجویانش 

سال، دو یا سه بار و هر م هور شد. این سمینارها معمولاً هر نیم« سمتس  ه ی سولتکون»ترتی  داد که به 
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گرفته کار (، که او نیز از همکاران فروید بود، به۱۹۶۸-۱۸۸۱تر توسا لودویه بینزوانگر )پیشکاوی( )دازاین
کار برد. او و با  با کاوی بهپزشلالاکی و روانبود. بینزوانگر اولین کسلالای بود که تفکر هایدگر را برای روان شلالاده

جوی بنیادهای انسلالالالالالاانی و وپزشلالالالالالاکانی بودند که در جسلالالالالالاتکاوی کلاسلالالالالالایک، نخسلالالالالالاتین روانروانانتقاد از 
کاوی کلاسلالایک، به دلیل، با چرخ لالای از روان همین درمانی برآمدند. بهپزشلالاکی و روان یرمکانیکی برای روان

های شها همچنین نخسلالالالالاتین تلا(. آن۲۰۰۱)فرای،  فلسلالالالالافۀ هایدگر و پدیدارشلالالالالاناسلالالالالای هوسلالالالالارل روی آوردند
گواران درمان بنیان»عنوان به هاآناند و از اگزیسلالالالالالاتانسلالالالالالایال را به نام خود ثبت کرده هایمند در درماننظام

 شود.یاد می« اگزیستانسیال
درمانی وجودی، ترکیبی از عنوان یکی از متمایزترین رویکردهای روان، بهرویکرد تحلیل دازاین  با 

 .پ ی   هس س.و   گزیست نست لتسم ،ک ویرو نسه جریان فکری است: 
کند. این رویکرد، کاوی فرویدی را شفظ میهای تکنیکی روانتحلیل دازاین، جنبه ک ویدرو ن .1

های بیماری مهم دانسلالالاته و فهم گوشلالالاته را برای گیری ن لالالاانهتاریخچۀ زندگی فرد را در شلالالاکل
 شمارد.اش ضروری میهای آیندهشدن فرد به امکانگ وده

کاوی را بر بنیادهای اگزیستانسیال تحلیل دازاین با این هدف ایجاد شد که روان  گزیست نست لتسمد .2
 کاوی دمیده است.استوار سازد. به بیانی استعاری، این رویکرد، روح اگزیستانسیالیسم را در کالبد روان

گر اصلی تحلیل تحلیل دازاین، متأثر از پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر، و یفۀ پ ی   هس س.د .3
 داند.( یا تجربۀ زیستۀ مراجعین میLebenswelt« )جهانزیست»را فهم و بازسازی 

ویژه رویکردهلالالاای ارتبلالالااطی و کلالالااوی، بلالالاه(، رویکردهلالالاای جلالالادیلالالاد روان۲۰۰۱بلالالاه اعتقلالالااد راجر فرای )
گانی، شلالالالالالاباهت ب یاری به تحلیل دازاین دارند، بیناسلالالالالالاو  های این هتوان گفت ری لالالالالالالاکه میتاجاییسلالالالالالا

 کرد. کاوی با  جستجو توان در دازاینهای جدید را میکاویروان
 ترین و بهترین اثر بالینی با (، واضلالا ۱۹۹۳کاو  معاصلالار، اریک کرایه )کتاب شاضلالار از دیدگاه دازاین

 Daseinsanalytik und Daseinsanalytikاسلالالالالالالات. اگرچه اصلالالالالالالال این کتاب به زبان آلمانی با عنوان 
یک اثر کاملاً جدید و تقریبا  سلالالاه برابر نسلالالاخۀ اصلالالالی  متن انگلیسلالالای آن در واقعا ام( منت لالالار شلالالاده، ۱۹۵۷)

درمانی با مطالعار شناسی و روانترکی  مبانی فلسفی روان در  کاویدازاینکاوی و رواناست. ارزش ویژۀ 
شلالالالالاده نهفته اسلالالالالات که کاربسلالالالالات رویکرد تحلیلی دازاین را برای طیف خوبی ت لالالالالاری موردی متعدد و به

 

پزشلالالاک و روان تن از همکاران   ۷۰تا  ۴۰طور معمول، شلالالاد. بهبار به مدر سلالالاه سلالالااعت در عصلالالار برگزار می
و شرایا « دازاین»کردند. هایدگر در این سمینارها به مفهوم دان جویان با  در این جلسار شرکت می

شناسی سنتی دکارتی پرداخت و گسستی رادیکال از معرفتمی« جهان-در -بودن»عنوان هستی انسان به
گاهی»و « خود»فاهیم کرد. او معتقد بود که مرا به دان لالالالالاجویان معرفی می شلالالالالاناسلالالالالای و باید در روان« آ

 درمانی به فهمی نوین دست یابند.روان



 ک ویک وی و   ز ینرو ن                                                   10

 

های مترجم دهند. به لطف تلاشدرمانی ن لالالالاان میهای ت لالالالاخیصلالالالای و م لالالالاکلار روانیعی از مقولهوسلالالالا
 ترین و شیواترین ارا(ۀ کار  با  به زبان انگلیسی است.بر، این اثر مناس یفدی بی. انگلیسی، لودویه

تر، نسخۀ انگلیسی کتاب را برای ترجمه دلیل شجم بی تر و توضیحار مفصلمترجمان شاضر نیز به
اند. در متن ترجمه، هرجا پانوشت از مترجم انگلیسی کتاب بوده با علامت )م.ا( و هرجا پانوشت برگزیده

 فارسی بوده با علامت )م.ف( م خص شده است.از مترجمان 
محترم ن لالالالالالار ل گا، برای همراهی در تمامی مراشل  در پایان، از جناب آقای سلالالالالالاعید باقرزاده، مدیریت

کنیم. همچنین از آقای میلاد پیرنصلاری برای مرورخوانی و ارا(ۀ نظرار دقیق جهت ن لار این اثر ت لاکر می
 بهبود متن سپاسگزاریم.
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 ی    ه  نویسس  

های هاروارد، ییل، دان لالالالاگاه میلادی فرصلالالالاتی جهت بازدید از دان لالالالاگاه 1962و  1961های در سلالالالاال
های شاصلالال از شلالارکت در واسلالاطۀ تجربهواشلالانگتن برایم فراهم شلالاد. بهپزشلالاکی کالیفرنیا و مکت  روان

های گوناگون، تصمیم گرفتم نظرار و عقایدم را در این زمینه به رشتۀ ها، سمینارها و بحثسخنرانی
از  کاویکاوی و دازاینروانعنوان خود با  تحریر درآورم و چاپ کنم. ابتدا تصلالالالالالامیم به ترجمۀ کتابم

برابر در مقایسه با نسخۀ اصلی میزان سهیسی گرفتم. در شین ترجمه، شجم کتاب بهآلمانی به انگل
های وسلالالالایع بین دو نگرش آمریکایی و اروپایی نسلالالالابت به علت وجود تفاورآلمانی بی لالالالاتر شلالالالاد. به

تر بودم. کتاب شاضلالالالالار با ها و توضلالالالالایحاتی طو نیکاوی، ناگزیر به اسلالالالالاتفاده از عباررموضلالالالالاول روان
پایان بزرگانی همچون دکتر یورگن ریوش، دکتر رولو می و دکتر های بیها و توصیهز تلاشگیری ابهره

های اخیر را به مخاطبان خصلالاوط طی سلالاالدرمانی بهپزشلالاکی و روانلزلی فاربر، ارزش و جایگاه روان
 کند.ها( یادآوری میاش )آمریکاییاصلی

کار طاقتدیفیبر برای ان .بر این، از دکتر لودویه بیعلاوه فرسلالالالالالاای ترجمه )از آلمانی به جام 
شناسی به مخاطبانی با درمانی و روانانگلیسی( کمال ت کر را دارم. ارا(ۀ رویکردی نو در زمینۀ روان

 فرهنه متفاور چیزی بیش از یک ترجمۀ صرف است.
و تلاش کاوی، کار های مربو  به رویکرد دازاینتمام پرسلالاش ۀتر درباربرای ارا(ۀ توضلالایحی شلالافاف

ام خواهم از کسلالالالالالاانی که در تمام مراشل نگارش این کتاب یاریترتی  میفراوان نیاز اسلالالالالالات. بدین
 کردند صمیمانه ت کر کنم.
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1کاویکاوی و دازاینشلالالالالالاباهت میان دو اصلالالالالالاطلاح روان عموما  این تصلالالالالالاور را در ذهن خواننده ایجاد  
طور که اند. آندرمانگری سلالالارچ لالالامه گرفتهروان-پزشلالالاکیکند که این دو از دو مکت  مجزای روانمی
جوی ابعاد و های دقیق در جستوتحلیلبر تجزیهشده است، در هر دو شوزه محققین با تکیه بیان 

شود تنها یک تفاور میان این دو رویکرد گوناگون فهم انسان هستند. در همین راستا، شتی گفته می
شلالالالالالاود. کاوی یاد میعنوان نقطۀ عزیمت بحث روانبه« نروا»توان یافت و آن این اسلالالالالالات که از می

2مسئلۀ دازاینکاوی اساسا  از که در دازایندرشالی 3اگزیستانی»یا    شود.سخن گفته می« 
 

1 .Daseinsanalysis معادل اصطلاح آلمانی « تحلیل دازاین»معنای بهDaseinsanalyse از این اصطلاح ااست. ب  
بر رویکردش را مبتنیاو  .کندکاوی اسلالالالالالاتفاده میبرای م لالالالالالاخص کردن تحول دیدگاهش در باب نظریه و عمل روان

Daseinsanalytik هستتتتتتو  و ز ان گونه که در اسلالالالالالالات( هماندازاین  معنای تحلیلمارتین هایدگر )که همچنین به 
(19 اصلالالالالاطلاشی کلیدی در آثار هایدگر و پیروانش دازاین  ریزی کرد.شلالالالالاده اسلالالالالات، پایه( و آثار بعدی هایدگر بیان 67

و ترجمۀ «. آنجا»معنای به daو « بودن»معنای بهsein اسلالالالالالاتا  « آنجا بودن»Dasein الفظی  اسلالالالالالات. ترجمۀ تحت
برد که با کاربرد آن به کار می الفظیعمومی آن اگزیسلالالالالالاتانی )وجود( اسلالالالالالالات. هایدگر این کلمه را در معنای تحت

کند اسلالالالاتفاده میگونه که هایدگر از این اصلالالالاطلاح در زبان آلمانی اش در زبان آلمانی متفاور اسلالالالات. پی آنمعمولی
بودن( بسیار ناشیانه است، تصمیم  -)آنجا "to be there"ای جدید است، به همین دلیل و ازآنجاکه ترجمۀ دقیق کلمه

آنالتیک اصطلاشی است که دازاین  ن دۀ آن استفاده کنم.شکل ترجمهبهدازاین  گرفتم در کتاب شاضر از خود کلمۀ
ترجمه  analysis of Dasein"برد که من آن را به "ین خود از انسان به کار میشناسی بنیادهایدگر برای تحلیل هستی

تبعیت از مترجم انگلیسلالالالای و مترجمان مطرح هایدگر به زبان فارسلالالالای، از همان ام _ م. ا مترجمان فارسلالالالای نیز بهکرده
 ف .م_  .اندبدون ترجمۀ آن استفاده کردهدازاین  اصطلاح

2  . Dasein 

شده است. در این  استفاده« وجود»( بدون ترجمه به Exietenceاز اصطلاح اگزیستانی )در سرتاسر این کتاب . 3
14مورد مسلالالالالاعود علیا ) های اگزیسلالالالالاتانسلالالالالایال در آنچه فلسلالالالالافه existenceکلمۀ »گوید: ( میبیماری  نوه  به  رگ، 00

جمۀ آن را دشلالالاوار شلالالاود که کار ترخاصلالالای مراد می معنایشلالالاود یا در مکتبی که اگزیسلالالاتانسلالالایال نام دارد بهخوانده می
ای از وجود است که به انسان های اگزیستانی ازجمله نزد کیرکگور معمولاً دال بر نحوهکند. این کلمه در فلسفهمی

یا وا ۀ یونانی  ex-istenceبه اینکه کلمۀ اگزیسلالالالالالاتانی از ری لالالالالالاۀ  توجه با« یا موجودی از قماش انسلالالالالالاان تعلق دارد.
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بررسی شال، اگرچه در هر دو رویکرد ذکر شده از دو روش یکسان و مرتبا با هم برای بحث و بااین
یکی اسلالالالالات. توان گفت که بحث اصلالالالالالی این دو شلالالالالاود، اما نمیتفاده میهای گوناگون انسلالالالالاان اسلالالالالاجنبه

بنابراین، بررسلالالالالالای رابطۀ اشتمالی بین این دو رویکرد از طریق بررسلالالالالالای دقیق ری لالالالالالاه، ماهیت و تأثیر 
 رسد.درمانی ضروری به نظر میپزشکی و روانبر دو شوزۀ روانهریک 

1«اگزیستانسیالیسم»شوزه به رفع ابهام فکری محققان و مخاطبان در زمینۀ  سازی در اینشفاف  
کنلالاد. طرفلالاداران مفلالااهیم گونلالااگون و شتی متضلالالالالالالااد وجود انسلالالالالالالاان برچسلالالالالالالا  کملالاک شلالالالالالالاایلالاانی می

کنند. بر پایۀ گیرند و زیر پرچم آن راهپیمایی میعنوان مد روز در نظر میرا به« اگزیسلالالاتانسلالالایالیسلالالام»
کاوی و روانمعنی شلالالالاده اسلالالالات، کتاب شاضلالالالار را گزیسلالالالاتانسلالالالایالیسلالالالام عملاً بیاین اسلالالالاتد ل که وا ۀ ا 

 ام. گواری کردهنام کاویدازاین
گزیستانسیالیسم معاصر  ۀترش پیچیدشاید بتوان امیدوار بود که راهی برای رهایی از گس ا

گزیستانسیالیسم منیبیابیم و بار دیگر به منابع مهم و روش ی هاویژه تبییندرن، بهبخش ا
ده را به نگارش این کتاب آنچه نویسن بنیادین مارتین هایدگر در تحلیل دازاین، بازگردیم.

، بلکه ضرورتتحلیل دازاین واداشته، نه ایده ۀدربار بیمار  های درمانی یکهای شخصی او
 .خاص بوده است

 

exister هوری ری لالالاه گرفته اسلالالات که خاط  هسلالالاتی  انسلالالاانی اسلالالات که آن را از سلالالاایر ایسلالالاتایی و قیاممعنای برونبه 
 عنواناز این هسلالالالالاتی خاط انسلالالالالاانی به هستتتتتو  و ز انگونه که هایدگر در شلالالالالااهکار کند. همانموجودار متمایز می

را بدون دازاین  ی دارد و اکثر مترجمان وا ۀجهتی که رابطۀ خاصلالالالالای با هسلالالالالات برد و  از آن( نام میDASEIN)دازاین 
به نارسلالالالاایی  توجه اند که مراد خاط هایدگر از این اصلالالالاطلاح را شفظ کنند، پی باهای مختلف آوردهترجمه در زبان

که این کلمه برای ارجاع به وجود خاط انسلالاانی معادل وجود برای کلمهٔ اگزیسلالاتانی، در سلالارتاسلالار این کتاب هنگامی
شود و از کلمهٔ وجود زمانی استفاده شده است که رود بدون ترجمه از همان وا ه اگزیستانی استفاده میمیبه کار 

که بهتر است از اصطلاح فلسفۀ اگزیستانسیال استفاده  گونهمعنای عام آن به کار رفته باشد. هماندر متن اصلی به
درمانی تر است، چراکه آب خور اصلی این نول روانز مناس درمانی اگزیستانسیال نیکار بردن  اصطلاح روانکنیم به 

درمانی وجودی نارسلالالاا و ناکامل رسلالالاد کاربرد رواناز همان فلسلالالافه اسلالالات. بنابراین، مانند کلمۀ اگزیسلالالاتانی به نظر می
اند از اصلاطلاح های قبلی درخور توجه از مترجمان خوب فارسلای گواه این مطل  اسلات که ترجی  دادهاسلات. ترجمه

اگزیسوانسیالیسم جای فلسفه یا درمان وجودی استفاده کنند )برای نمونه به کتاب فلسفه یا درمان اگزیستانسیال به
ترجمۀ   بیماری  نوه  به  رگترجمهٔ عبدالکریم رشلالالایدیان،  هستتتو  و ز انترجمۀ مصلالالاطفی رشیمی،  و اصتتتالش ب تتتر 

 م. ف _ترجمۀ سپیده شبی  مراجعه کنید.(  سوانسیالدر ان  اگزیرواندرمانی کتاب مسعود علیا و در شوزهٔ روان
کوتی ن یا علامت . در سراسر این کتاب به پیروی از مترجم انگلیسی کتاب که کلمار مهم و تأکیدی را داخل دبل 1

ن هایی داخل گیومه  قرار گرفته تا خواننده با تأکید بر ایقول قرار داده اسلالالالالات، در ترجمهٔ فارسلالالالالای نیز چنین وا هنقل
 فکلمار کلیدی ساختار متن را بهتر متوجه شود. _ م. 
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برای اثبات این مدعا، در ابتدای کتاب روایت یکی از بیماران ویژه را شرح خواهیم داد. در روند 
، چالش ، بانویی انگلیسیهای مختلفی پیش روی نویسنده قرار گرفت. درمان این بیمار  این بیمار

گاهی عمیق از مفاهیم روان یی شیوا و رساشناسی، بیانی بسیار باهوش و متخصص بود. او ضمن آ
کاوی و دانش و علم فراوانی در روانپزشکی تخصص یافته بود. روان ۀداشت و نیز در زمین

توجه این زن، شناسی قابلشناسی و آسیبلطف دانش روانپزشکی آمریکا و اروپا داشت. بهروان
ی اش را فراخوانی کند. او از تمام رویکردهادرمانیروان هایدرمانگرش مجبور بود تمام مهارت

، این خود  بیمار بود که ذهن درمانگر را در فهم برد. در پایان بهره درمانی موجود جهت درمان آن زنروان
1تحلیل دازاین»رویکردی کاملاً نو به اسم  .گ ود« 

 

های مرتبا با در اصلالالالالال توسلالالالالاا بینزوانگر برای توصلالالالالایف روش خود و بررسلالالالالای پدیده Daseinsanalyse. اصلالالالالاطلاح 1
به کار رفت. گرچه هایدگر  Daseinsanalytikشلالاناسلالاانه هایدگر شلالاناسلالای روانی و تمایز آن با روش تحلیل هسلالاتیآسلالای 

میدوار کار بینزوانگر را فراهم آورد، اما او اخیرا  ا هار کرده اسلالالات که هایدگر را اشلالالاتباه فهمیده اسلالالات که انقطهٔ شلالالاروع 
شدۀ آن های م تقو شکل Daseinsanalysisاست این سوءبرداشت ثمربخش باشد. برای وضوح تصمیم گرفتم از 

Daseinsanalytic  وDaseinsanalyst انحصلالالالالالااری اسلالالالالالاتفاده کنم. این تصلالالالالالامیم با این طور   بهابرای تعیین رویکرد ب
 یاد« تحلیل اگزیسلالالاتانسلالالایال»عنوان واقعیت تسلالالاهیل شلالالاده اسلالالات که از روش بینزوانگر اخیرا  در ن لالالاریار آمریکایی به

 م. ا _ .امل چند نمونه از مطالعار موردی بینزوانگر استعنوان نمونه کتاب زیر شبه. کنندمی
Existence, edited by Rollo May, Ernest Angel, and Henri F. Ellenberger (New York, 1958)  

  و خود اکاوی را به کار برد. اما پی از مدتی بینزوانگر توسا مدارد ب  اصطلاح دازاینااز مدارد ببینزوانگر قبل  -
بینزوانگر در آثار آثار هایدگر مورد انتقاد قرار گرفت. این رویارویی موج  شلالالالاد که  خاطر سلالالالاوءبرداشلالالالات از هایدگر به

  به هایدگر بی لالاتر ال مدارد بتر شلالاود. اما در مقابمتأخر از هایدگر فاصلالاله بگیرد و به پدیدارشلالاناسلالای هوسلالارل نزدیک
توان صلالالالاورر خلاصلالالالاه این رویارویی را میها به سلالالالامینارهای زولیکون منتهی گردید. بهتر شلالالالاد که همکاری آننزدیک

 های شیوۀ تحلیلشناسی پدیدارشناسلاانه برای بهبود نارساییمعرفی یک انسان گونه روایت کرد: تلاش بینزوانگر این
( Sorge« )مراقبت»بت به نسلالالالادازاین  عنوان شلالالالایوۀ بنیادین هسلالالالاتنرا به« ع لالالالاق»هایدگر بود. بینزوانگر ایدۀ دازاین 

سلالالات. ازنظر هایدگری ارا(ه داد اما هایدگر آن را تأیید نکرد و اذعان کرد که بینزوانگر تفکر او را کاملاً اشلالالاتباه فهمیده ا
( را با existential- ontological) نتولوژیکالا  -الاگزیسلالاتانسلالایترین اشلالاتباه بینزوانگر این بوده اسلالات که امر هایدگر مهم

بر همان  نظر هایدگر ع لالاق به کسلالای نیز مبتنی( اشلالاتباه گرفته اسلالات. ازontic-existentiellنتیک )ا  -امر اگزیسلالاتانسلالایال
نتیک ع ق را بهدازاین  هانج-در  -عنوان هستنمراقبت و نگرانی به -عنوان هستناست. پی بینزوانگر با نگرشی ا 

کرد که هایدگر را اشتباه اما ( فرموله کرده است. بعدا  بینزوانگر تصدیق being-beyond- the-worldجهان )-فراسوی
را به ین دازا توانسلالات تحلیلبه روشلالای خلاقانه درک کرده اسلالات. این رویارویی بدین معنا بوده اسلالات که هایدگر نمی

شناسی تحمیل کند، کاری که بینزوانگر در پی آن بود. در شناسی یا انسانساختارهای نظری علوم انسانی مانند روان
توان هایدگری را نفهمیده است. در اصل می« چرخش»انتقادها را از بینزوانگر گسترش داد که   این اادامه، مدارد ب

  به اگاه برخلاف مدارد ببرای بینزوانگر مرجع بوده اسلالات و هی  هستتو  و ز انتصلالادیق کرد که هایدگر متقدم در 
 م. ف  . _اندی ۀ هایدگر متأخر نپرداخته است



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بتم ری کر  ر نویسس    هق  ی  و طرز تتکری نو آ و  
 

 تصویس   لتس.
1کابلینهبیماری که در خلال این کتاب با اسلالالالالالام دکتر  ای با ای فرقهشلالالالالالاود، در جامعهشلالالالالالاناخته می 

شدوشصلالار برای ریاضلالات شلالاده اسلالات. م لالاخصلالاۀ آن اشلالاتیاق بیمآبانه بزرگ شلالادر ریاضلالاتمحیطی به
رشمانه ای بیدادن به بدن و همۀ چیزهای )میل و  ریزۀ جنسی( مرتبا با آن است. او با خودانگاره

کارها و و ایف ازخودگوشتگی و کرد در تمام سعی میشده بود، همی ه  که از کودکی بر او تحمیل
کاری بی گیری و با برخورداری از هوش اندازه از خود ن لالالالالالالاان دهد. با این شلالالالالالالادر از سلالالالالالاختفدا

های بیرونی فراوان ها و م لالالالاقتالعاده، ارادۀ قوی، انضلالالالابا  شلالالالاخصلالالالای با  و با گور از سلالالالاختیفوق
ها خودش را وقف خدمت ی مهم دست یابد. سالپزشکتوانسته بود به مدیریت یک آسای گاه روان

مند شلالاده بودند. در این روند او چنان به این مؤسلالاسلالاه کرده بود که بسلالایاری از افراد از فواید آن بهره
از شروع فرایند تحلیل، در آستانۀ اندکی قبل- سالگیوششسیخودش را فرسوده کرده بود که در سن 

مدر چندین توان با قاطعیت گفت از اوایل جوانی و بهفروپاشلالای روانی و جسلالامی قرار داشلالات. می
زا بود. های متوالی شلالالالالالاده بود. از نگاه علم پزشلالالالالالاکی علت آن اختلا ر درونماه دچار افسلالالالالالاردگی

 

1.  Dr. Cobling 

1   
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از ، تا شدودی بیمار بدون کمک بیرونی از این مراشل دشلالالالالالاوار گور کرد. یک سلالالالالالاال پیشباوجوداین
داد. از آن زمان به بعد، زوال آشکار شد. هرروز بی تر به  ستاش را از دسالخورده شروع تحلیل، پدر 

ای که گونهشلالالاد. بهضلالالاعف درونی، کمبود هیجان و عواطف، تحجر روح و ناتوانی در تفکر دچار می
اش را دید. ازآنجاکه خلاقیت و تمرکز ذهنیخود را در فهم و شتی شفظ مطالعار روزانه ناتوان می

ن لالاسلالات و بدون درک زمان و توان تفکر، به ها در مکانی خاط میعتداده بود گاهی سلالاااز دسلالات 
 برد.خوابی و ف ار عصبی نیز رنج میدوخت. از بیفضای ثابتی چ م می

ن قوی تاشدودی قادر به پیش  رد در چنین شالتی، تنها با اهرم اراده و مصلالالالالالارف داروی مسلالالالالالاکد ب 
شدن بیش از اندازۀ مردمک  ها و گ ادستسریع و آشکار د اش بود. لرزشهاهداف و کارهای روزمر 

چ لالامانش، شاکی از اضلالاطراب شلالادید او بود. هرچند خود بیمار طبعا  از اقرار به چنین شلالارایا روشی 
تحملی برای خودک لالالالای قرار داشلالالالات.  عجی  و  یرقابلتأثیر ف لالالالاار تحترفت. اسلالالالافناکی طفره می

پری لالای نسلالابتا  شلالادیدی قرار داشلالات. با شلالاروع فرایند روانشلالاک او در شالت نوسلالاان روانی و پیشبی
های خودویرانگر انجام ای که برای پاک کردن ذهنش از تکانهوقفههای بیخاطر تلاشبهتحلیل، 
 .کردسختی شمل میچنان ضعیف شده بود که پاهای خود را بهلحاظ جسمانی آن از  داده بود

درمان، درمانگر ابتدا با اصلالالارار از بیمار درخواسلالالات کرد با پا گواشلالالاتن بر  رورش و  در ابتدای کار 
کم یک دسلالالالالالات طلبش به ناتوانی در انجام امور روزانۀ خود اقرار کند و مبارزه با ذهن افراطی وکمال
لافاصله درمانگر، بیمار ب صیۀ. با این تو تحرکی را تاب بیاورددار کند تا بیبار هم شده ذهن خود را وا

ای که سبک قبلی زندگی او درآمدن از چارچوب ذهنی های روزانه و پی از دست ک یدن از فعالیت
پری لالالالالای را ن لالالالالاان داد. در روز روشلالالالالان، دنیایی از رفت،( اولین علا(م روانگونه که انتظار می)آن بود

چرخید. در ابتدا، از نگاه او این هایش میزشلالالالالالات جلوی چ لالالالالالام« های  یرواقعینقاب»ها و چهره

 تصویس  1تصویس 
2 
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سلالان  مرفه دوران نوجوانیها م لالاابه همان خانمها و نقابچهره رش اش بودند، کسلالاانی که مادهای م 
  (.2و  1 تصاویر کرد )ها شرکت مینیز در مراسم آن

دوباره در ذهنش  اهر  شلالالاناختها را خوب میکه آنگرا از آن، شلالالاب  منحو  واعظان فرقهپی
 (. 3 تصویر دادند )شدند و او را عواب میمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4  تصویس                                                                                               3 تصویس 

( های دوگانه و درو ین داشتندافرادی که شخصیتهای نحی )ها و نقابکوبی آن چهرهرقص و پای
ای از این رقص و درشقیقت لحظه 4 تصلالالالاویر شلالالالاد. تر میتر و آشلالالالافتهروز شتی شلالالالالو  جلوی چ لالالالام او هر 

شلالالالالادند به تصلالالالالاویر درون ذهن او را که مقابل چ لالالالالامانش  اهر میوار و شلالالالالایطانی های دیوانهکوبیپای
 .ک دمی

وی نیز دیگر  (ش )توانایی شلالالالالانواییگو هبیمار، بلک(  لالالالالام )قدرر بیناییها چتنصلالالالالاورر، نههر به
گفت هرگونه صدایی برای او معنای  یرعادی و عجیبی دارد: مانند قبل نبود. بیمار به درمانگرش می
های گاه یک موتورسلالایکلت در خیابان، صلالادای افتادن قطرهوبیصلالادای یک بالگرد از دور، صلالادای گاه

که آن را بر روی زمین  های صلالالالالالاندلی درمانگر وقتیخانه و یا شتی صلالالالالالادای پایهباران بر روی بام یک
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کرد شنید. اشسا  میالوقول و وش تناک میای قری فاجعههایی از وقول دهد. او مدام ن انهتکان می
 .جهان رو به اضمحلال استکه 

ای جز این ندارم. واقعا  همین صلالالالالاداها کنم تا تمام شلالالالالاود. چاره مجبورم هر صلالالالالادایی را تحمل»
قدر به شلالاده اسلالات. آنکنند. تمام وجودم در گوشلالام خلاصلالاه میهسلالاتند که تمام انرژی من را مصلالارف 

کنم کنلاد. شتی اشسلالالالالالالاا  میمعنلاای واقعی کلملاه درد میهلاایم بلاهآورنلاد کلاه گوشذهنم ف لالالالالالالاار می
 «.  اندشده های گیجگاهی و گردنم منقبضماهیچه
ها زن پ این درشقیقت توصیف بیمار از شرایا خودش بود. چند هفته بعد، بیمار از صدای پ  

گن من یک زن فاش لالالالالالالاه و ام، میگن من آدم بدیدارن می»گفت: کرد. میدر کلیسلالالالالالالاا شلالالالالالاکایت
که های ناروا دفاع کند. تاجاییکرد از خودش در برابر این تهمتبیمار سخت تلاش می«. امخیابونی

زنان  زد.( بااین وجود، صلالادایگواشلالات )خودش را به ن لالانیدن میبرای این کار درون گوشلالاش پنبه می
از این شالت روشی، شروع به شکایت از رفتار شاکمانه رسید. مدتی پی کلیسا همی ه به گوشش می

 و  المانۀ مردها با خودش کرد.
گفت زد. میپ  شرف میزدن فقا با پ شلالابی بیمار با درمانگر تما  گرفت. بیمار موقع شرف 

دادن به  م لالالالاغول گوشد و کننرا کنترل می تواند بلندتر شرف بزند چراکه زنان کلیسلالالالاا خا تلفننمی
داد شلالالالالا  برایش ر  میداد زمان دقیق اتفاقاتی را که معمولاً نیمههایش هسلالالالالاتند. ترجی  میشرف

هایی که یادداشلالالات کند و آن را مسلالالاتقیما  به صلالالاندوق پسلالالاتی درمانگرش بفرسلالالاتد. بخش بعدی نامه
ی و مهم اسناد»درمانگر در صندوق پستی پیدا کرده بود، عنوان   شده بود. روی آن درج« کاملاً سرد

 هر تعدادی از از مانم. امروز بعدام. بیدار میکنند. و من آمادهها ساعت دوازده ش  شمله میآن»
نارنجی مثل ماسک بر -ای متفاور سوار بر موتورسیکلت دیدم. عینک قرمز سربازهای ان را با چهره
 صورت ان زده بودند.

اند. ها، ولی فرازمینیاند؟ شلالالااید کمونیسلالالات باشلالالاند و یا چیزی توی همین مایهها چه کسلالالاانیآن
های دیوار ها و ترکاندازۀ یک شلالاپش کوچک کنند. و آهسلالاته به داخل سلالاورا ها قادرند خود را بهآن

ویژه در چهارگوشلالاۀ اتاق و زیر میز هسلالاتم. ها، بهزنه  شرکت آنبهنفوذ کنند. اما من هوشلالایار و گوش
ها های رمزی آناز این، چند بار صلالالاداهایی همچون صلالالادای در و دیگر صلالالاداهایی که از ن لالالاانهقبل 

ام بود به گوشلالام خورده اسلالات. بنابراین، به شالتی کاملاً آماده مدر زیادی به آینه خیره شلالادم. چهره
ها فرصتی برای شناختن آن. امها باور کنند من مردهاز این نظر خوب است، شاید آن روح است.بی

-. آماده شدم. مو محافظ سر موهایم را خوب شانه کردم ها یکی شوم.. شاید بعدها با آنپیدا کردم
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کردم، تصلالاویر و ایدۀ ناقصلالای از چهرهای دیگری در کنار می موهایم را بر  مغز انسلالاان اسلالات. وقتی
 ام در ذهنم شکل گرفت.این قاب صورر پژمرده

رو ای روبهکنید من با چنین جنه و تهاجم درونییپزشلالالالالاک دیگری سلالالالالاعی ماکنون شلالالالالاما و هر روان
ن لالاوم. به همین خاطر ازنظر شلالاما این صلالارفا  نتیجۀ سلالارکوب نیرو و قدرر ناآگاهم بوده اسلالات. دیگر افراد 

 ام از خودم بپرسم کی هستم؟بینانهبزرگمعتقدند من باید بر تخیل خودم مسلا باشم. یا با افکار خود
خاطر اسلالالالات که شسلالالالااسلالالالایت و تیزبینی  زم اینشلالالالاما فقا به هایفهای نادان! این شراشمق 

بینی و ها در دیدن و شلالالالالالانیدن دارند، ندارید. شلالالالالالاما از درونهمه توانایی که آنبرای ت لالالالالالاخیص آن
ها برخوردار نیسلالالاتید. این کار نیاز به آموزش دار آنبینی  زم برای ت لالالاخیص  اهر و چهرۀ نقابژرف

 هایی داخل اتاق هستند.ه وارد اتاقی شوید و فورا  متوجه شوید عقرباینکمثل خاصی دارد. درست 
ها در آن قدرتمندتر هستند، شاید ها را بی تر ک ف کنیما دنیایی که آنبرای اینکه شقایق دنیای آن

تواند . قدرتی که ما را هدف قرار خواهد داد. شدیدتر از آن چیزی که ب ر میها بپیوندیمباید به آن
 ا ببیند. شتی قدرتی یک میلیارد برتر از قدرر انرژی اتمی.خوابش ر

کنند. شقایقی که برخلاف این این خواب کوتاه را متأسلالالالالالافانه با شقیقت امروزی مقایسلالالالالالاه می 
ترین رازهای ترین و نهفتهاند. قدرر نفوذ به درون عمیقطور کامل شلالالالالالاکل نگرفتهخواب هنوز به

متکلمان آن را به پرسش تر از قدرر خداست. توسا بزرگ هستی است. قدرتی که انتهایش فراتر و 
. خدا کاری را شروع کرده که گوناگونی داشته باشند هایاگرچه ممکن است از آن برداشت ک ندمی

های فکری کنند با ایجاد نظامشلالالالاناسلالالالاان سلالالالاعی میکنترل آن دیگر در دسلالالالات خودش نیسلالالالات. یزدان
گیری به انسلالالالالالاان، با اختیار خویش طای اختیار تصلالالالالالامیمگوناگون چهرۀ او را نجار دهند. خدابا اع

قدرتش را محدود سلالااخته اسلالات. خدا همی لالاه سلالار جنه با شلالایطان دارد و سلالارانجام روزی فرا خواهد 
 رسید که او را نیز نیست و نابود خواهد کرد، همان روزی که وعدۀ رستگاری فرا رسد.

شلالالادن این جنه، از کامل تر اسلالالات. بعد تر باخبرم و عواق  آن مهماما من از چیزی بسلالالایار شیاتی
توان قدرتی شتی با تر از قدرر خدا گاه مییعنی زمانی که بتوان از قدرر گیتی آزادانه بهره برد، آن

قدرر تمام ابعاد برای ب لالار متصلالاور بود. چراکه ب لالاریت فراتر از مفهوم خیر و شلالار اسلالات. زمانی که این 
ها همسان با قدرر خدا و یا شتی بی تر از آن وقت است که قدرر آنذهن انسان را محاصره کند، آن

شال شتی برای بهدهد که تاای میوار در چنین شالتی به انسان قدرر و انرژیواکنش سلسله شود.می
 یاجی نخواهد داشت.دان مندان هم ناشناخته مانده است. ب ر آنجا به خواب و  وا اشت

ها چیزی ها ویرانگر هسلالالالالاتند و شقیقتا  در مقابله با آنآیا قدرر مهاجمان خطرناک نیسلالالالالات؟ آن
راشتی ها هوشلالالامند نیسلالالاتند. به همین خاطر بهجز نابودی در انتظار ب لالالار نیسلالالات. اما باید گفت آن
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کند ها سلالال  میا از آنها دوسلالات شلالاد و به اسلالارارشلالاان پی برد. این کار توان شاکمیت رتوان با آنمی
 توان بهره برد هنوز نام خص است.اما اینکه از این قدرر و توان چگونه و در چه راهی می

گرچه او بینش  از این موضلالالالاول کاملاً باخبر خواهد شلالالالاد با  )درمانگر بیمار و نویسلالالالاندۀ کتاب(
کنم ارد. اشسلالاا  میمحدودی دارد. اما او قدرر فهم و تمایل زیادی برای یادگیری و فهم مسلالاا(ل د

 نکار م ترک خاصی با هم داریم.
 شلالاناسلالاان ضلالاعیف و زنان کلیسلالاایی این شوالی هسلالاتندهنوز هم چند تا از این موهبیان و یزدان

به این موضلالالالالالاوعار راجعتوانم ی. به همین دلیل نمکنند ماهیت این مجادله را درک کنندتلاش می
ها بر سلالالار این فعلاً نیازی به درگیری مسلالالاتقیم با آن. شلالالاوندخطو  تلفن کنترل می. تلفنی شرف بزنم

 «به مرگ و نابودی هستند.جریان نیست چراکه از قبل محکوم 

 ه ی بتم   چ لش
1دوبوآ « اقناع»گیری از روش ابتدا درمانگر امیدوار بود با بهره  (Dubois بتواند با این بیمار و البته )

کرد با موهوم و پری لای، معقو نه شرف بزند. تلاش میروانهمکار بسلایار باهوشلاش، شتی در شالت 
او شتی از این  ها دور کند.های شلالانیداری و دیداری، ذهن او را از این پدیدهخواندن پدیده یرواقعی

مار ذهنی اش چیزی جز نتیجۀ اختلال در نیز پا را فراتر گواشلالالالات و سلالالالاعی کرد بیمار را قانع کند توهد
دانسلالالات تنها راه اثبار چنین چیزی به بیمار، مغز او نیسلالالات. درمانگر خود میهای متابولیسلالالام بافت

 بیمار است. (EEG)های آشفته روی نوار مغزی بررسی دقیق منحنی
ارا(ه داده بود، خندید و با شالت  ای که دکتر در کمال تعج ، بیمار به تمام توضلالالالالالایحار علمی

آمیز خاطرن لالالالالالاان کرد، یک ادراک یا یک فکر حقیر هایش را با  انداخت. او با لحنی تتحقیر شلالالالالالاانه
طور قابل درکی از فرایندهای فیزیولوژیک بدن، از تواند به یرعادی باشلالالالالالاد می-انسلالالالالالاانی چه عادی

دهند، اصطلاح عصبی با تری که همزمان ر  میبه هایهرگونه عملکرد پیچیدۀ عصبی یا از فعالیت
های ذهنی و درمانگر چگونه تبدیل فرایندهای جسلالامی به پدیده در ادامه، بیمار گفت:. ناشلالای شلالاود

 

Paul Charles Dubois( )19دوبوآ ). پل چارلز 1 18 - ۱۸ اقناع »دلیل معرفی شنا  سو(یسی بود. دوبوآ بهعص ( ۴۸
در این  .کند، شلالالالالاهرر داردرنجوری اسلالالالالاتفاده می، فرایندی که از رویکردی منطقی برای درمان اختلا ر روان«درمانی

عنوان قراطی بود و از رابطۀ پزشک و بیمار بهوگوی سدرمانی را توسعه داد که شکلی از گفتزمینه، او یک روش روان
های منفی و بردن عادراو معتقد بود برای از بین  .ابزاری برای متقاعدکردن بیمار برای تغییر رفتارش اسلالالالالالاتفاده کرد

خودویرانگر باید به عقل بیمار متوسلالالال شلالالاد. او همچنین ا هار داشلالالات  زم اسلالالات پزشلالالاک بیمار را دربارۀ  یرمنطقی 
 م. ف_  .درمانی بیزار بوداش متقاعد کند. دو بوآ از هیپنوتیزمشساسار عصبی و فرایندهای فکریبودن ا
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یرمادی را برایش مجسلالام کرده اسلالات! شلالااید با نوعی جادوگری؟! درمانگر برای شفظ اعتبار خودش  
 .«دقیقا  به این شکل که گفتید، نیست»در برابر این سخنان بیمار هم که شده فوری در جواب گفت: 

عنوان دو ک در سیستم عصبی مرکزی و رویدادهای درون ذهن بهدر عوض، متابولیسم فیزیولوژی
عد متفاور یک پدیده انگاشلالاته می دسلالاتگاه عصلالابی مرکزی شلالاود. فیزیولوژی به و ایف و کارکردهای ب 

عنوان )سلالالالالالاایکولوژی( به این مسلالالالالالاا(ل به شلالالالالاناسلالالالالایکه روانپردازد درشالیاز منظر زمان و مکان می
شلالالالاوند، ان انعکاسلالالالاار ذهنی فرایندهای فیزیولوژیکی شلالالالاناخته میعنوهای ذهنی که صلالالالارفا  بهپدیده
 یءنگرد. برای اثبار بی لالالالالاتر این دیدگاه، درمانگر انعکا  ذهنی را با انعکا  اموا  نور یک شلالالالالامی

 کند، ت بیه کرد.خارجی که تصویری را روی یک صفحۀ عکاسی ایجاد می
تازگی در که او این مطال  را بهدرمانگر به توضلالالایحار علمی خود تا شدی اطمینان داشلالالات چرا 

 تنی مطالعه کرده بود.ها در شوزۀ پزشلالالالالالاکی روانترین کتابشلالالالالالادهیکی از جدیدترین و شلالالالالالاناخته
هایش وجوداین، او مجبور شلالالالاد دوباره از اسلالالالاتد ل خود کوتاه بیاید. زیرا بیمار همچنان روی شرفبا

عنوان یک بافت غز انسان چیست؟ آیا بهپرسید ماهیت ق ر مکرد و دوباره از درمانگر پاف اری می
کند؟! فیزیولوژیک و یا یک ماده، آن را قادر به برقراری ارتباطی معنادار و عقلانی با جهان خارج می

چیزی اسلالالالالالات که ق لالالالالالار مغز را به درون آنچه درشقیقت باید انعکا  ذهنی خود فرایندهای چه
گاهی از یک موضلالالالاول؟ اما ماهیت چنین سلالالالاوی آ دهد؟ یا شلالالالااید بهفیزیولوژیک مغز باشلالالالاد سلالالالاوق می

گاهی چگونه باید باشلالاد؟ آیا در این شالت درمانگر از صلالابر و ملایمت کافی  موضلالاوعی، برای کسلالا  آ
گاهی انسلالاانی کجاسلالات )جایی در  گاهی و اینکه من لالاأ )خاسلالاتگاه( این آ برای توضلالای  ماهیت مفهوم آ

ر اسلالالالات یا خیر؟ آیا این همان مفهوم سلالالالار خود ب لالالالار و یا شلالالالااید جایی دیگر( در برابر بیمار برخوردا
گاهی نیسلالات که او مدتی پیش به یک صلالافحۀ عکاسلالای ت لالابیه کرده بود؟ بااین شال، آیا یک صلالافحۀ آ

 شده درک کند؟شال توانسته است آنچه را روی آن منعکی بهعکاسی تا
ارا(ه دهد و های علمی و فیزیولوژیک خود را به بیمار از اینکه نتوانسلالالات برداشلالالات درمانگر بعد

او را قانع کند از نفوذ به سلالالالااشت درون ذهن بیمار ناامید شلالالالاد. از مباشث فیزیولوژیک گور کرد و به 
مار . او اعتراف کرد طبعا  نمیشناسی محض متوسل شدشوزۀ روان عنوان بیمارش را صرفا  بهتواند توهد

مار اهمیت جلوه دهد. بااین وجود، این یک بحث عادی و کم تنها مطابق با واقعیت خارجی نهتوهد
ناشلالای شلالاده اند و از تمایلار و اشسلالااسلالاار خود  نیسلالاتند بلکه تنها از شقایق روانی و درونی خود بیمار 

گاه روان بیمار اسلالات که آیند. این شقایق روانی درشقیقت برآمده از  یهاو بیرون می های عمیق و ناآ
 شود.به اشیاء بیرونی فرافکنی می
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مرات  بدتر و درمانگر به شلالالالالاناختی توسلالالالالااپری لالالالالای بیمار از منظر روانه روانمتأسلالالالالافانه، توجی
تر از توضلالالایحار علمی و فیزیولوژیک صلالالاورر گرفت. بیمار در کمال عصلالالابانیت به او گفت: نامعقول

ها و موتورسلالالاوارها کنی از این جاسلالالاو شلالالاناسلالالای اومدی و سلالالاعی میدوباره با همان چرندیار روان»
مار و تراوشه اینداستان بسازی و بگی ک گاه من و یا به گفتۀ خودر چند ها تنها توهد های ذهن ناآ

ها از شقیقت چه برداشلالالاتی در ذهن دارید؟ پزشلالالاکتا شقیقت روانی سلالالااده اسلالالات. راسلالالاتی شلالالاما روان
های ذهنی خودتون چیزی که شتی در موردش هم صلالالالالالاد هیچی! تنها با اسلالالالالالاتد لدر هیچی، صلالالالالالاد

شما همی ه از ذهنی  کنید.های مختلف تقسیم میها و شاخهبه دستهای ندارید ترین سررشتهکوچک
ها، یا وجود یک شقیقت ذهنی در برابر یک شقیقت عینی وابسلالالالالالاتۀ عالم بودن پدیدهبودن و عینی 

قط  خلاف  طوری که انگار یکآورید. یک نول قطبیت ذهنی به وجود می زنید.خارج شرف می
یکی مطلقا  تخیلی و موهوم هست. اما آیا م خصا  منظور دقیق شما دیگری و یا یکی واقعی و اون 

م درشالی میکه واقعیتی به اسلالالالالالام  یر از مفهوم توهد ها فقا گیرید چیه؟ اینبودن رو نادیده میتوهد
 «!ها وجود ندارهو درکی پ ت اون ای و هی  استد لشرفه و نه چیز دیگه

ادهای آشلالالالالاکار موجود در آن در برابر چنین نقد شلالالالالاناسلالالالالای باوجود ایرآیا این سلالالالالابک سلالالالالانتی روان
ای، جلالاای دفلالااع دارد؟ خود درملالاانگر نیز ایجلالااد یلالاک بلالاازنگری کلی در تفکر خود را  زم رشملالاانلالاهبی
شناسی مدرن اروپا که بر روی مفاهیم کرد از طریق مطالعه و بررسی رواندید. ابتدا، او سعی میمی

جا سلالالالالالات به راهکارهایی مناسلالالالالالا  دسلالالالالالات یابد. هی چیز و یا یک شلالالالالالاخص متمرکز ا مربو  به یک
ای برای درک این واقعیت سلالالااده بیابد که آیا بیمارش اصلالالالاً از توان کنندهتوانسلالالات توضلالالای  قانعنمی

چیزی که دارای معنای م لالاخصلالای باشلالاد برخوردار اسلالات یا خیر. آیا این تجربه ن لالاانۀ درک و فهم هر 
م است یا نه؟ به عبارر دیگر، خود روان گاهی شقیقی از توهد پزشک همچون قبل، از وجود هرگونه آ

، متعلق شناسا، یءدار، میان سو ه )موضول ادراک، فاعل شناسا( با ابژه )شامکان وجود رابطۀ معنی
گاه است. یءشخص با ش یا چیزی که شاصل ادراک است( و یا رابطۀ  و یا انسان دیگری ناآ

 شلالالاناسلالالایمفاهیم سلالالانتی روان کلیت گواشلالالاتننار پزشلالالاک باید با کتوان گفت که روانوضلالالاوح میبه
طرفی، در بیمار بنگرد. از  گرایی(، ترجیحا  به خودگرایی( و سوبژکتیویسم )ذهنیپرسونالیسم )شخصی

ای « یرعلمی» اهر پزشلاک قطعا  از جسلاارر  زم برای انجام چنین کار سلااده و بهچنین موردی روان
تأثیرپویری قوی کاوی( و همچنین عدم)دازایندازاین  تحلیلموقع اصلالالاول فراگیری بهدر صلالالاورر عدم

های بیمار از مفاهیم بنیادگرایی در ماهیت اگزیسلالالالاتانسلالالالایال ب لالالالار برخوردار نخواهد بود. اکنون تلاش
به وجود  دارای بی لالالالالاترین ارزش و اهمیت برای او بود. با چه شالت عجیبی چنین تصلالالالالاویرهای ذهنی
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شوند. بیمار کا وی  اهر میهای زشت و شیطانی بر روی تکهار، نقابآید! انگار بدون وجود بیممی
دفعه شن و یهها از نیستی میان و یهو از جایی در پ ت همون برگۀ نقاشی  اهر میاون»گوید: می

شلالان. بعدش، تنها شلالان. تصلالااویر همی لالاه از جایی بین دو ابرو  اهر میجا به من خیره میهم همون
 «شن.می که  اهر  هستنها چ م

( را به او یادآوری کرد. به سپی درمانگر  هور  مار شنیداری معروف )بیمار ای که گونهاولین توهد
بایست یابد. بیمار میپری ی خود دست تری از شرایا روانامیدوار بود در این شالت به فهم عمیق

 لالالاه پیغامی شاوی سلالالااخت، انگار همیمی نوعی گوش خود را به هر نول صلالادای کوچکی نیز سلالاازگار به
شلالالاده باشلالالاد. چنین اتفاق وش لالالاتناکی بار در هوا برای او آماده ترسلالالای نام لالالاخص و یا اتفاقی فاجعه

ا  در درون شلالالاد. گویی تمام اتفاقار دنیا صلالالارفهمچون موجی سلالالاهمگین بر ذهن و گوشلالالاش  ال  می
دچار انقباض شلالالالالالاد تا اینکه بار بی لالالالالالاتر میدادن باشلالالالالالاد. درد گوش بیمار هر شال ر های او درگوش

اسلالاپاتیک شلالاد. درشقیقت، چنین شالتی نه یک مسلالائلۀ خاط بلکه صلالارفا  نوعی وش لالات آزاردهنده و 
 گوشت. یرمعمول و یا یک تهدید ذهنی بود که از هر گوشۀ ذهنش می

 


